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عنوان مهمترين وجه ساختار روايي ،  ب (Perspective- Point Of View)مقولة زاوية ديد

) Gerard Genette(عنصر مركزي بسياري از نظريه هاي ادبي از جمله نظريـة ژرار ژنـت               
تان از زاويه ديد چـه كـسي بيـان    كند ؟ و داسبا كانون سازي ، چه كسي روايت مي       وي  . است

  .ناخت شناسنده در مواجه با متن ميشود شود ؟ باعث شمي
مثنوي مولانا از جمله آثار ارزشمند ادب پارسي است كه شاعر در رسـيدن بـه هـدف عـالي                    

انتخاب كانون روايت متناسـب، يكـي از        .  از عنصر روايت در آن بهره ميجويد       - تعليم   -خود
 موجب پويايي و لذتٌ     شگردها و ويژگيهاي سبكي مولانا ، در داستانپردازي است كه تنوع آن           

    .بخشي روايت و متمايز شدن سبك  بيان مولانا ميشود 
در داسـتان   نگارندگان در اين مقاله پس از بيان نظرية ژرار ژنت به بررسي مقولة زاويـة ديـد                  

  . هاي مولانا در اين زمينه ميپردازندپادشاه و كنيزك و شگرد
  

   :كلمات كليدي
  .دشاه و كنيزك ، كانون روايت ، سبك، مثنوي ، مولوي  روايت ، زاوية ديد ، حكايت پا
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  : مقدمه
ت         تقريباً تمام نظريه پردازان بعد از ارسطو       را متـذكرّ   » سـاختار « در بررسي آثار ادبي ، اهميـ

سـاختار يـا سـاخت، حاصـل روابـط          . شده اند، اما ديدگاهشان نسبت به آن متفاوت است          
باعث نظام يافتگي ميـان اجـزاي يـك اثـر ادبـي      عناصري است كه اثري  را شكل ميدهد و        

در همين ارتباط، منتقدان ساختارگرا ، ساختار ادبي را، بر مبناي الگويي نظـام منـد                . ميشود  
  . بررسي ميكنند كه زبان براساس و پاية آن شكل ميگيرد 

، سـاختار اثـر ادبـي را شـكل         ...  و نمادها و     (Plot) در كنار پيرنگ     (Narration)روايت  
    يابـد و  ميدهد و آن توالي حوادثي است كه توسط شخصيتها با گفتار و رفتارشان نمـود مـي      

هـاي   نظريـه (».خواننده را نـشان  ميدهـد      / شنوندهنويسنده و   / عبارتي روابط ميان گوينده    ب «
ه ، تاريخ ، ما رد پايي از روايت را ، در شعر ، درام ، ادبيات داستاني ، قص            ) 78روايت ، ص    

سبب چنين حضور پـر     ب. مشاهده ميكنيم   ....  رمان و    ، حماسه ، رمانس ،    انه ، نمايشنامه    افس
عنـوان رشـتة      ب  (Narratology)رنگي از روايت در ساختار انواع ادبي ، روايـت شناسـي           

عنـوان  همة گونـه هـاي ادبـي ميپـردازد ، ب    جديدي كه به بررسي شيوه هاي كليّ روايت در          
اصطلاح «. ور زبان روايت از قرن بيستم در روسيه شكل گرفت      مطالعة نظري روايت يا دست    

دسـتور  (» كار برد  ب »كامروندستور زبان   «روايت شناسي را تودوروف نخستين بار در كتاب         
  . و پس از آن در ميان ديگر منتقدان ساختارگرا روايي يافت) 7زبان داستان، ص 

سائل اجمـالي از م ـ   » اي روايـت  مرزه ـ «ژرار ژنت منتقد ساختارگراي فرانـسوي در رسـالة          
مطالعـات  . كند كه هنوز كاملترين پژوهش در اين زمينه است          مربوط به روايت را مطرح مي     

خصوص داستان روايي باعـث شـده اسـت كـه           شكن وي در سرشت گفتمان روايي، ب       انبني
  .  )141،ص بينامتنيت(بخواند» زمانه ما كاووشگر گيرترينجسورترين و پي«مكزي وي را  چاردري
البته نتـايجي   . ته ميشود ژرار ژنت بر شيوه اي تمركز ميكند كه داستان در هنگام نقل پرداخ            «

        دسـت  حـث از آنچـه ديگـر روايـت شناسـان ب           صورتي  قابـل ب    كه او بدست آورده است، ب     
نحـوي بيـرون از     هاي ژنت بلند پروازي كمتري دارنـد و بـه           هدف. اند، اساسيتر است     آورده

نظريـه ادبـي از افلاطـون تـا         در آمـدي تـاريخي بـر        (»ميگيرند  قرار  گرا  ساختاربرنامة اصل   
  )  .361ص،بارت
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) 1982(» مشخـصات  نوشـتمان ادبـي      « و بـدنبال آن در       )1980(» نوشتمان روايـت  «وي در 
وي . هايي اساسي  در زمينة روابط ميان داستان و انواع گفتمان روايت مطـرح ميكنـد                 تحليل

ــنج   ــل قــصه را در پ ــوع زاويــة       تحلي ــدي ميكنــد و موض ــلي صــورت بن  محــور اص
 را در ادبيات روايي به تفصيل مورد بررسي قرار  (Perspective- Point Of view)ديد

. در نظرية روايتي ژنت موقعيت داستان بر پاية چگونگي روايت آن بررسي ميشود              . ميدهد  
، در واقـع    » ايت ميكنـد ؟   ونه رو راوي چگ « و  » اينكه چه كسي روايت ميكند ؟       « به نظر او    

  . چگونگي روايت يا زواية ديد داستان را مشخص ميكند
در ميان آثار برجسته كلاسيك فارسي ،مثنوي مولانا اين قابليت را دارد كه از نظر ساختاري                

عنـوان يـك    ب» مثنوي«ل الدين محمد بلخي در      مولانا جلا . و روايي  مورد بررسي قرار گيرد      
ترين هـدف   از نوع روايـي بـراي رسـيدن بـه عـالي           تعليمي سعي دارد     -اثر برجسته عرفاني    

  . روايت كه همانا آگاهي دادن به خواننده است، بهره جويد 
خصوص براي بيان مسائل پيچيده     مد بلخي براي بيان مقاصد خود، ب      مولانا جلال الدين  مح    

صود اصـلي وي    فلسفي و مطالب عرفاني از داستان  و تمثيل بهره ميجويد؛ در حالي كه مق ـ              
نـده را بـه درك درسـت  و آسـان و             خوان «ست تـا  اي داستانسرايي نيست، بلكه داستان بهانه    

ذهن سيال مولانا بـه     . سوق دهد   ) 164بحر در كوزه، ص     ( »سوي دريافت حقيقت داستان   ب
وي اجازه نميدهد مانند عطار در منطق الطير حكايتها را از قبل دسته بندي كنـد و بـه طـرز           

. شـيوة مولانـا شـيوة داسـتان در داسـتان اسـت              . و آگاهانه آن را طبقه بندي نمايد      سنجيده  
داستانهايي كـه ظـاهراً     . ساختار ظاهري مثنوي چيزي جز همين داستانهاي تو در تو نيست            

ابتدا و مقدمه و خاتمه اي ندارد، چرا كه مولانا معمولاً به حكايـت  اصـلي ميپـردازد  و در                      
ي و دروني را كه با حكايتهاي اصلي در ارتباط است ، با توجه بـه        ضمن آن، حكايتهاي فرع   

داستانهاي مولانا زنده هـستند و گـاه خـود          . نتيجه اي كه ميخواهد از آن بگيرد، بيان ميكند          
معلومات وسيع او در معـارف اسـلامي از مختـصات سـبكي             « آنها را تفسير و تحليل ميكند     

به اين انديشه ها، سبب شده ناگهان داستان را         ن  تپرداخ). 232سبك شناسي شعر،    ( »اوست
  .رها كند و به طرح آن بپردازد

      مولانــا معمــولاً حكايتهــا را از كتــب ديگــر اخــذ ميكنــد و بــا افــزودن حــوادث مختلــف، 
پردازي ، ايجاد گفتگو ميان شخصيتها و گاه با توصـيفات، حكايتهـا را بـال و پـر                    شخصيت
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. گفتگوهاي ميان شخصيتها ، حكايتهـا را جـذاب و زنـده ميكنـد               مولانا با افزودن    . ميدهد  
  .شيوه اي كه باعث ايجاد سبك شخصي مولانا ، ميشود

گفتگوهاي ابتكاري مولانا گاه جزء ساختار كلام ميشود كه در صورت حذف آن به ساختار               
 -گفتگوهاي ميان شخصيتها، افكار و عقايـد و حـالات روحـي             . روايت لطمه وارد ميشود     

كند و از سويي، تغييرات زاوية ديد و تنوع آن را            اخلاقي ميان شخصيتها را فاش مي      رواني و 
  .موضوعي كه در اين مقاله به تفصيل بدان خواهيم پرداخت. سبب ميشود 

 
  : چارچوب محتوايي 

) قـصه  (، (Recit)همانند تودوروف سه عامل نقل ) 1972(» كلام روايي « ژنت در كتاب  «
يـت   را از يكديگر متمايز ميكند و با اين كـار روا     (Narration) و روايت    (story)داستان  

وي بر ايـن عقيـده اسـت كـه نقـل ترتيـب واقعـي                . ميكندرا به عناصر سازنده اش تقسيم       
افتند و  در آن اتفاق مي» عملاً«ن است ؛ داستان ، تسلسلي است كه رويدادها   رويدادها در مت  

ــوان ــتن ميت ــتنباط آن را از م ــردن اســت   اس ــت ك ــل رواي ــان عم ــت ، هم ــرد و رواي »        . ك
  ) 145پيشدرآمدي بر نظريه هاي ادبي ، ص (
در جستجوي زمـان از دسـت       « ژنت نظريه نيرومند خود را دربارة سخن با بررسي كتاب           « 

يزي را كـه    وي با تقسيم روايت به سه سطح مختلف ، تما         . اثر پروست ، تدوين كرد      » رفته  
ايـن سـه طـرح      . د  قائل ميشوند، پرداخته تر ميكن    » طرح«و  » قصه«روسي ميان   هاي  فرماليست

اين ابعاد روايت به سه جنبه اي مربوط ميشوند كه          . »گزارش«و  » سخن«،  » قصه«عبارتند از   
تمايزي كه او ميان حالت و صدا       .  زمان ، حالت و صدا    : ژنت از سه كيفيت فعل اخذ ميكند      
ــده از  ــسائل برآم ــشود، م ــل مي ــناي  زاوقائ ــوم آش ــن    مفه ــت روش ــه ظراف ــد را ب ــه دي ي

  )147، 146راهنماي نظرية ادبي معاصر ، صص (».ميكند
زيـر مجموعـه    )  Distance(را در كنار فاصـله      ) perspective(ژنت مقوله  چشم انداز      

، بـسامد  ) Duration( تـداوم  )  Order(قـرار داده و بـه همـراه ترتيـب       ) Mood(وجه  
)Frequence (  ــن ــز    ) Voice(و لح ــديگر تميي ــصه را از يك ــوري ق ــه مح ــنج مقول پ

  ) . توضيح بيشتر در پانوشت(ميدهد
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چشم انداز همان چيزي است كه ميتوان آن را به بيان سنتّي، ديـدگاه ناميـد و بـه كمـك آن             
  . مشكلات تحليل متن را حل كرد 

ــوم شــخص اســت   « ــت اول شــخص و س ــه رواي ــد ب ــت معتق ــت اول، راوي . ژن در حال
(Narrator)      ها ر حالت دوم، راوي دربارة سـوم شخـص        دربارة خودش برايمان ميگويد و د
و روايت نوع دوم ) Homo diegetic(ژنت روايت نوع اول را روايت خود . حرف ميزند

              » ).»ديگــري« در برابــر »خــود«( ناميــده اســت ) Hetero digetic(را روايــت ديگــري 
  )102مباني نظريه ادبي، ص (
 »كانون«و  ) راوي داستان    (» كانون روايت    «رار ژنت زاوية ديد سوم شخص را در حيطة          ژ«

ايـن تمـايز    . بررسي ميكند و بين آنها تمايز قايـل ميـشود         ) كانون درك   (شخصيت داستاني   
چـه كـسي مـشاهده       ( » كانون شخـصيت     «و  ) چه كسي مينويسد  (ميان كانون عمل روايت     

ز سوي كينت بروكز انگليسي و رابـرت پـن واران مطـرح              ا 1943نخست به سال    ) ميكند ؟ 
اين تمايز بـراي طـرح درسـت روايـت     .  ژنت آن را گسترش داد1372شد و بعدها به سال    

داناي كل، كه منتقدان پيشين بر آن چشم پوشيده بودند و حتي آن را حساب نمي آوردنـد،                  
  ). 107نظريه هاي روايت ، ص ( »اهميت فراوان دارد

 دستاوردهاي ماندگار ژنت در شيوة برخورد ما با ادبيات، طرح مفهوم كانون شـدن               يكي از «
(Focalization)                  در برخورد با اين رابطة پيچيده بين راوي و دنيـايي اسـت كـه روايـت 

 انـداز   حتي اگر آن چشم–ها راه باز كند وي براي چشم انداز يكي از شخصيت اگر را . ميشود
 (focalize) روايت از طريق يك كـانون كننـده          -توصيف شود وسيلة راوي براي ما     هنوز ب 

مفهوم كانوني كردن اين امكان را براي ژنت فراهم ميكند تا بين انواع روايت              . يابد تحقق مي 
  ). 104 و 103مباني نظرية ادبي ، صص ( «تمايز برقرار كند

 »د نـاهمگن  بـاز نمـو  « و » باز نمود همگن    «ژنت در جدول پيشنهادي خود از دو اصطلاح         
ــد ــز اســتفاده ميكن ــه  . ني ــاط، او شــش حالــت از تيپهــاي روايتــي را اينگون            در همــين ارتب

  :تحليل ميكند 
راوي همانند داناي كل عمل كرده، اما با درون داستان          :  باز نمود ناهمگن     - كانون صفر    -1

 شخـصيتهاي   ءزيا شخصيتهاي داستان ناهمگن و به عبارتي ناهمسان است؛ يعنـي راوي ج ـ            
  .داستاني نيست
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در اين نوع نيز راوي همانند داناي كل عمـل كـرده و بـا    :  باز نمود همگن - كانون صفر -2
تهاي داستان همگن است ؛يعني جزءتهاي داستان استشخصيشخصي  .  

در اين حالت، ماجراها از درون داستان بيـان ميـشود،   :  باز نمود ناهمگن     - كانون دروني  -3
به همين دليل، داستان از زاويـة ديـد         . وي داستان با شخصيتهاي داستان ناهمگن است      اما را 

  .سوم شخص بيان ميشود 
در اين حالت نيز ماجراهـا از درون داسـتان پرداختـه            :  باز نمود همگن     - كانون دروني    -4

ميشود و راوي در داستان نقش دارد و با شخـصيتهاي داسـتان همگـن اسـت؛ يعنـي جـزء                      
تهاي داستان است شخصي.  

داناي كـل عمـل نميكنـد و        در اين حالت، راوي مثل      : باز نمود ناهمگن   - كانون بيروني    -5
طرفانه و بدون دخالت داستان را بيان ميكند، اما جزء شخـصيتهاي داسـتان نيـست،                كاملاً بي 

  . پس با شخصيت داستان ناهمگن است
طـرف داسـتان را     ، راوي همانند نـاظر بي     ر اين حالت  د:  باز نمود همگن     - كانون بيروني  -6

آن همگـن   بيان ميكند اما جزء شخصيت داستان اسـت و بـا درون داسـتان و شخـصيتهاي                  
  ) .75-73، صص ) ي داستان نويسيا هاي پايهتئوري(روايت داستان (است

  :گونه دسته بندي كرد آنچه گفته شد را ميتوان بشكل نمودار، اين
                                                                           

                                                                            
                                            

  
  
  
  

                                                                           
  
  

 

 باز نمود همگن

 باز نمود همگن

 باز نمود ناهمگن

 كانون صفر       

 باز نمود همگن

 باز نمود ناهمگن

 كانون بيروني

موقعيت راوي      ن دروني    كانو

 باز نمود ناهمگن
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راوي ممكن است بيش از شخصيتها يا كمتـر از آنهـا بدانـد و يـا در سـطح آنهـا                      « ين،بنابرا
 باشد يعني از زبـان واقـف        (Non-focalized)» فاقد كانون    «روايت ميتواند   . حركت كند 

-Internally)» كـانون درونـي      «به همة ماجرا و خارج از حوزة عمـل، روايـت شـود يـا                
Focalized)   ي از يك جايگاه ثابت يا جايگاهي متغيير آن را باز           داشته باشد؛ يعني شخصيت

ــا از ديـــدگاه چنـــدين شخـــصيت بيـــان شـــود شـــكلي از    ــانون داري «گويـــد، يـ  كـ
نيز ممكن است كه در آن راوي كمتر از شخـصيتها    (Internally-Focalized)»خارجي
  ).146پيش درآمدي بر نظريه هاي ادبي، ص ( »بداند

 -  خواه كوتاه ، خواه بلند -ست كه معمولاً با توصيف اي ونهگنا بساختار حكايت مثنوي مولا
   داسـتان پادشـاه و كنيـزك نيـز        . آغاز ميشود تا ذهن خواننده را وارد فضاي داسـتان نمايـد             

  :اين داستان با روايت توصيفي مولانا اينگونه آغاز ميشود كه .  ستاي از آن نمونه
ــن     ــيش از اي ــان پ ــاهي در زم ــود ش  ب

ــــاه روزي شــد ســوار   اتفاقــــاً شــ
ــاهراه   ــر ش ــه ب ـــد ش ــزك ديـ ــك كني  ي

   

ملـــك دنيـــا بـــودش و هـــم ملـــك ديـــن   
 بــــــا خــواص خــويش از بهــر شــكار    

ــاه    ــان شـ ــزك جـ ــلام آن كنيـ ــد غـ  ....شـ
  )36/1-39مثنوي (                                      

  

                 :جلد كتاب مثنوي بيان ميشود بيات وشايان ذكرست كه از اين پس فقط شماره ا
 چـــون خريـد او را و برخـوردار شـد         

  

ــار شـــد      ــضا بيمـ ــزك از قـ  )40/1(آن كنيـ
                                                    

 باز نمود نـاهمگن بيـان       –ست كه با كانون صفر      اي از روايت صرف مولانا     اين ابيات نمونه  
كل، داستان را روايت ت بر اين عقيده است كه ممكن است راوي همچون داناي      ژن.  ميشود

گونه محـدوديتي در زاويـة      بدون هيچ » كانون صفر «صورت، داستان در موقعيت     در اين . كند  
در اين نوع، راوي به تمام امور و احوال، حـوادث، كنـشها و واكنـشهاي                . ديد قرار ميگيرد    

 مداخله گر است كه در مورد حوادث تـصميم ميگيـرد و             او نوعي . شخصيتها  واقف است     
حتي ديدگاهش را نسبت به شخصيتها  و رويكردها بيان ميدارد و آزادانـه در داسـتان سـير                   

ين زوايـاي روح    و بـه مخفـي تـر      «ميكند و از شخصيتي به شخصيت ديگـر نفـوذ ميكنـد،             
ا از آنجـا كـه م       ). 317در سـايه آفتـاب، ص     (»شخصتّ آگـاه اسـت     ولانـا جـزء يكـي از       امـ

  .شخصيتهاي داستان نيست ،نسبت به داستان باز نمود ناهمگن دارد 
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 روايـت ميكنـد، از محـور        -عنوان داناي كل، داستان را بـا كـانون صـفر          هنگامي كه مولانا ب   
  :به درون داستان مينگرد و آن را براي خواننده روايت ميكند ) از بالا(عمودي 

  
  
  
  
  

نا را بر آن داشته تا در پي تمثيل بگويد كه در اين دنيا همه آمـال و                   بيمار شدن كنيزك مولا   
آرزوهاي انسان محقّق نميشود و از سويي با هر لذتّي رنجي است كه آن نيز با كانون صـفر                   

  :بيان ميشود 
ــود  ــالانش نب  آن يكــي خــر داشــت و پ
ـــد بدســت  ــي نام ــودش آب م ــوزه ب  ك

  

ــود      ــر را در رب ـــرگ خ ــالان گـــ ــت پ  ياف
ــوزه شكــست آب را ــود ك ــت خ ــون ياف  چ

                                               )42-41/1(  
هنگامي كه مولانا به بيان مسائل تعليمي و يا غيـر داسـتاني ميپـردازد، حـضور وي هماننـد                    

  :بخش داستاني احساس ميشود 
  
  

                                    
                                     
  :در پي بيماري كنيزك 

 شه طبيبـان جمـع كـرد از چـپ و راسـت            
 هـــــــر كـه درمـان كـرد مـر جـان مـرا            

  
 جملــه گفتنــدش كــه جـــــــانبازي كنــيم
 هـــــــر يكـي از مــا مـسيح عالميـست         

  

 ....در دسـت شماسـت     جان هردو : گفت    
ــرا  ــنج و در و مرجــان م ـــرد گ  بــــــــ

                                         )45-43/1(  
 فهــم گـــــــرد آريــم و انبـــــازي كنــيم
 هـــر الـم را در كـف مـا مرهمـي اسـت            

                                          )47-46/1(  

 محور عمودي

 ]         درون داستاني      [

 )طرح الف(

 )داناي كل(مولانا

      ] درون داستاني[ برون داستاني

 مولانا        1طرح 
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ا در ايـن بيـت بـا            عنوان داناي كل ادامه مي     داستان، با روايت مولانا ب     »43«در بيت    يابـد، امـ
در پـس شخـصيت داسـتان       ) مولانـا   (گويي راوي   . شاه مواجهيم نوعي نقل قول مستقيم از      

  :پنهان ميماند ) شاه(
  

                                            
                                                                                                                     

                           
  

  )نقل قول(محور افقي                
  

؛ نقـل  قـول      ) بـاز نمـود همگـن      –كـانون درونـي     (و از زبان وي به بيان داستان ميپـردازد          
گـويي راوي   . مـستقيم ميدهـد    جاي خود را به نقل قول غير         47 و   46مستقيمي كه در بيت     

  )طرح ب. (داستان را اين بار از چشم طبيبان ميبيند) مولانا(
، از اينـرو هـر چـه    الهي را ناديـده ميگيرنـد  ن، مدعي درمان كنيزك ميشوند، اما مشيت    طبيبا

  :فايده است و حال كنيزك رو به وخامت  ميرود تلاش ميكنند، بي
گـــــر خـــدا خواهـــد نگفتنـــد از بطـــر 
 تـــرك اســـتثنا مـــرادم قـــسوتي اســـت 

                       

 پس خـدا بنمودشــــــــــان عجـز بـشر          
 ...مين گفتن كه عارض حـالتي اسـت        ني ه 

                                        )54- 48/1(  
اصولاً عمده ترين بخش داستانهاي مثنوي و اساساً هدف مولانا از بيان حكايتها و تمثـيلات                

خـاطر بيـان آن، داسـتان را بـه          است؛ مسائلي تعليمي كه مولانا ب     تبيين همين مسائل تعليمي     
 سوي مولانا توان مسائل تعليمي ذكر شده ازاگر چه نمي. ده و به آن ميپردازد  ها كر يكبارگي ر 

شمار آورد، اما گاه اين مسائل، جزء ساختار داستان ميشود و چنان با        را جزء روايت صرف ب    
اگـر  . روايت داستان عجين ميگردد كه ناديده گرفتن آن به روايت داستان لطمه وارد ميسازد             

مي را جز ئي از روايت مولانا در نظر گرفت ، روايت آن توسط مولانـا بـا                  بتوان مسائل تعلي  
  )1طرح .(كانون صفر صورت ميگيرد 

  :درگاه خداوند رو ميكندپادشاه ب  ظاهر شدن عجز حكيمان ،در پي

 شخصيت 

 مولانا

 ] درون داستاني[

 محور عمودي

 )ب(طرح 
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 شـــــــه چــو عجــز آن حكيمــان را بديــد
ــد     ــراب ش ــوي مح ــسجد س ــت در م  رف

  

ــد      ــسجد دوي ــب م ــه جان ـــا برهن  پــــ
ــاه از ــر آب شــد ســجده گ   اشــك شــه پ

                                             )57-55/1( 
ا  ) طـرح الـف     ( باز نمود ناهمگن پيش ميرود       - اين ابيات با روايت مولانا با كانون صفر        امـ

عجز و نالة شاه در درگاه خداوند از زبان شاه با كانون دروني بيان ميشود و از آنجا كه شـاه                     
  : يتهاي داستان است باز نمود همگن دارد خود يكي از شخص

 كـــاي كمينـــه بخشـــشت ملـــك جهـــان
ــاه    ــا را پنـ ـــاجت مـ ــشه حــــ  اي هميـ

  

 داني نهـان  من چه گـويم ؟ چـون تـو مي ـ           
 بــــــــــــار ديگر ما غلـط كـرديم راه       

                                          )60-58/1(  
  

                                 
                                                                                                      
  

و از  ) طرح الف (،) بازنمود ناهمگن  -كانون صفر (ود   با روايت مولانا پيش مير     62 و   61بيت  
 ـ به بعد، حالت ديالوگ مانندي ميان شاه و پير است، كـه              63بيت   صورت نقـل قـول بيـان       ب
، اما در سطحي    ) باز نمود همگن   -كانون دروني ( پير رباني پيش برندة روايت است       . ميشود

. درنقـش راوي ظـاهر ميـشود      )  باز نمود ناهمگن   -كانون صفر (بالاتر، اين مولانا ست كه با       
  )طرح ب(

  :چون آن وعده فرا رسيد شاه در كوشك منتظر ماند تا آنچه در نهان ديده بود، عيان شود 
ــه   د...  ــر ماي ــلي پ ــصي فاض ــد شخ  يا ي
ــلال  مي ـــانند هــ ــيد از دور مـــــ  رســ
  

ــايه     ــان ســ ـــابي در ميــ  يا آفتــــــــــ
ــال    ــكل خي ــر ش ــست ب ــود و ه ــست ب  ني

                                           )69-66/1(  
  ).طرح الف )( بازنمود ناهمگن-كانون صفر(

اي وي را بـه يـاد مـسائل       و بيان مـسئله   مولانا داراي ذهن فعال و سيالي است معمولاً طرح          
     هاي كليلـه و دمنـه      ثنوي نيز پيداسـت كـه ماننـد داسـتان         از شكل ظاهري م   . ديگر مي اندازد  

الطيّر عطّار نيـست كـه از        داستانهاي مثنوي همانند منطق   . تو در توست و داستان در داستان        

 )طرح د

 محور افقي
  ]   درون داستاني [ شخصيت
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ن مولانـا او را بـه هـر         قبل طراحي و در فرمي خاص جايگيري شده باشد، بلكه گويي ذه ـ           
اي بـه    سويي ميكشاند و در ميان داستانهاي تو در توي مثنوي وي را مجبور ميكند از شاخه               

شاخه ديگر رود، همانطور كه در ابيات زير پـس از بيـان و توصـيف شخـصيت معنـوي و                     
   :افتد »خيال« تفسير به فكرظاهري پير رباني، 

 نيـــست وش باشـــد خيـــال انـــدر روان
 تي كــــــــه دام اولياســـت آن خيـــالا

ــد   ــواب دي ــدر خ ــه ان ــه ش ــالي ك  آن خي
  

ــين ، روان       ــالي ب ــر خي ــاني ب ــو جه  …ت
ـــه ــستان خداســـتعكـــس مـــ  رويان بـ

 در رخ مهمـــــــــان همـــي آمـــد پديـــد
                                            )73-68/1(  

تبعيت ميكنـد،   ) 1طرح  (ازني است،   از آنجا كه برون داستا     ) 68-72( روايت مولانا در بيت   
  : سپس ) .طرح الف(مولانا راوي درون داستاني است ) 73(اما در بيت 

ــه ب ــت   ش ــيش رف ــا پ ــان ف ــاي حاجب  ج
  

 …پـيش آن مهمـان غيـب خـويش رفـت        
                                              )74/1(  

  ).طرح الف( 
  :هنگام ملاقات شاه با مهمان غيبي خود 

ــت  ــش: گف ــه آن  مع ــتي ن ــو بودس  وقم ت
ــر   ــون عم ــن چ ــصطفي م ــو م ــرا ت  اي م

  

ــان     ــزد در جهـ ــار خيـ ــار از كـ ــك كـ  ليـ
 از بــــــــراي خـــدمتت بنـــدم كمـــر   

                                        )77-76/1(  
 باز نمود همگن، بيان ميشود، اما در سـطحي          –روايت داستان از سوي شاه با كانون دروني         

روايت پـيش ميـرود     )  باز نمود ناهمگن   -با كانون صفر   (– مولانا   –ي كل   بالاتر از زبان دانا   
  ).طرح ب (

رعايت ادب از سوي شاه در مقابل پير رباني، مولانا را بر آن داشت تا مخاطب را به رعايت                   
  ) .طرح الف) : ( بازنمود ناهمگن –كانون صفر (ادب تشويق كند  

 از خــــــدا جــــــوييم توفيــــــق ادب
  

ــ   ... شت از لطــف رب بــي ادب محــروم گ
                                          )79- 78/1(  
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قوم »  بي ادبي «مولانا پس از تشويق خواننده به رعايت ادب و بيان وخامت بي ادبي به ياد                  
موسي و عيسي مي افتد و سپس توجه خود را از قـوم عيـسي و موسـي بـه همـة بنـدگان                        

  ).1طرح ) (77/1-92(ناسپاس بر ميگرداند 
ــوم موســـي چنـــد كــــس  ــان قـ  در ميـ
 منقطــع شــد نــان و خــوان آســــمان    

  
ــرد   ــه ك ــن لاب ــه اي ــشان را ك ــسي اي عي

ــرص آوري  ــردن و حـ ـــدگماني كـ بـــ
   

ـــدس     ــيرِ و عـ ــو س ـــفتند ك ــي ادب گـ  ب
ــمان   ــل و داس ــج زرع و بي ـــاند رن  مـــــ

                                            )82-81/1(  
ــين  ــردد از زمـ ــم نگـ ــت و كـ ــم اسـ دائـ
ـــتري   ــوان مهـــ ــيش خ ــد پ ـــر باش  كفــ

                                           )86-85/1(  

ارد كـه از زبـان قـوم حـضرت          ابياتي وجـود د   ) تعليمي(اما در ميان اين بخش غير داستاني        
صورت نقل قـول غيـر      و از زبان قوم عيسي ب     ) 81/1-82(صورت نقل قول مستقيم     موسي ب 
  :بيان شده است ) 85/1-86(مستقيم 

                                       
  

                                  
                                                                                                                                             

  
  

) 93/1-94(  شاه و طبيب الهي همديگر را ملاقات ميكنند؛ اين ملاقات بـا روايـت مولانـا                 
وسيلة شاه صورت   ، روايت ب  ؛ سپس با يك نقل قول از سوي مولانا        )طرح الف   (آغاز ميشود   

  ) .طرح ب) (95/1-100(ميگيرد 
ــارانش گرفـــت   دســـت بگـــشاد و كنـ

  
 كـشيدش تـا بـه صـدر       پرس پرسـان مي   

 اي هــــدية حق و دفـع حـرج       : گفت  
 ترجمـــاني هر چه مـا را در دل اسـت         

  

 ــ    ــدر دل و ج ــشق ان ــو ع ــتهمچ  انش گرف
                                               )93/1(  

 گنجي يافتـــــــــم آخـر بـه صـبر       : گفت  
 ...معنــي الــصبـــــــــــــر مفتــاح الفــرج 
 ....دست گيري هر كه پـايش در گـل اسـت            

                                             )100-95/1(  
  

 مولانا

 )نقل قول(محور افقي برون داستاني شخصيت     ]درون داستاني[

 محور عمودي

  2طرح 
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  بيب الهي از سوي پادشاه بر بالين كنيزك بـراي درمـان او ميگويـد               و مولانا در مورد بردن ط     
  ):طرح الف) ( باز نمود ناهمگن-كانون صفر(

 چون گذشت آن مجلـس و خـوان كـرم         
 قصــــــــة رنجور و رنجوري بخوانـد     
 رنگ رو و نبض و قــــــــاروره بديـد    

  

ــرم     ــدر ح ــرد ان ـــرفت و ب ــت او بگــ  دس
 اندبعـــد از آن در پـــيش رنجـــورش نـــش

 هـــم علامـــاتش هـــــم اســـبابش شـــنيد
                                        )103-101/1(  

  :پس حكيم 
ــد  ــشان كــرده ان  گفــت هــر دارو كــه اي
 بـــــــي خبـــر بودنـــد از حـــال درون

  

ــد     ــرده ان ـــران ك ــست ويــ ــارت ني  آن عم
ــرون   ــا يفت ــه مم ـــذوا للّ  استعيـــــــــــ

                                         )105-104/1(  
مـي انـدازد   )  باز نمود همگن   –كانون دروني   ( اين بار مولانا حرف را به دهان حكيم الهي          

  ) :طرح الف(و به روايت خود ادامه ميدهد ) طرح ب (
 ديد رنـج و كـشف شـد بـر وي نهفـت            
 ديـــــد از  زاريـش كـو زار دل اسـت          

  

 ...ليــك پنهــان كــرد و بــا ســلطان نگفــت    
 ش اســت و او گرفتــار دل اســتتــن خــو

                                     )108- 106/1(  
كنيزك باعث شد، مولانا به يكباره داستان را رها كند و فصلي در مورد    ) عشق  ( بيماري دل   

وي معتقد است عشق كه اسـطرلاب اسـرار الهـي           ). 1(طرح  ) 109/1-122(عشق بيان كند    
سـت كـه    طة لغات و وصف نميگنجد، پس بهتر      ست كه در حي   آنقدر وسيع ا  ) 110/1(است  

در ميـان كـلام، كلمـة       . عشق را با عشق بشناسيم، همانند آفتاب كه نـورش معـرّف اوسـت             
او را به ياد محبوب ديرينه اش مي اندازد و بر خود لازم ميبيند شـمه اي از                  ) آفتاب(شمس  

  :انعام معنوي او را بيان كند 
ــام    اوواجـــب آيـــد چونكـــه آمـــد نـ

  
ــام او     ــتن از انعــ ــزي گفــ ــرح رمــ  ...شــ

                                          )125-124/1(  
او بر سـر بيـان اسـرار شـمس در ميگيـرد و          ) جان  (از اين پس، جدالي ميان مولانا و باطن         

  .تقاضا همچنان تكرار ميشود 
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اوسـت  ) جان(لانا و باطن    اما اين بخش از داستان پادشاه و كنيزك، حالت ديالوگي ميان مو           
صورت تك گويي بيان ميشود و اگر بتوان اين بخـش را  سياري از ابيات از زبان مولانا ب      كه ب 

جزيي از روايت ناميد، تمام ابياتي كه مربوط به اصرارها و  پافشاريهاي بـاطني مولاناسـت،                 
  . بازنمود ناهمگن است –داراي كانون بيروني 
  :                                     در حد يكي از شخصيتها پايين مي آيد مولانا به روايت ميپردازد،مي كه در اين بخش اما هنگا

  
  
 
 
   

مولانا به عذر آنكه مبادا حديث شمس باعث فتنه شود، آن را به زماني ديگر موكول ميكنـد                  
  : و به سر داستان ميرود

ايــن نـــــــدارد آخــر از آغـــــــاز گــو 
  :رود و اين بار  سر داستان ميمولانا به
ـــانه را : گفــت ــن خـ ــوتي ك  اي شــه خل

  

ــو      ــاز گ ـــايت ب ــن حكــــــ ــام اي  رو تم
                                           )143/1(  

ــه را    ــم بيگان ــويش و ه ــم خ ــن ه  دور ك
                                     )144/1(  

  : ت كند تا به اسرار كنيزك پي بردحكيم الهي از شاه ميخواهد خانه را خلو
 هاكـــس نـــدارد گـــوش در دهلـــــــيز

  
 تـــا بپرســـم زيـــن كنيزكـــــــــ چيزهـــا  

                                              )145/1(  
همراه اسـت،  )  باز نمود ناهمگن –كانون دروني   (اين بخش از داستان با روايت حكيم الهي         

  ) .طرح ب) ( بازنمود ناهمگن-كانون صفر(لانا يت مواما در سطحي بالاتر، با روا
  :كه در حالي

ــار نــي  خــــــانه خــالي مانــد و يــك دي
 شــهر تــو كجاســت: نــرم نرمــك گفــت 

ــستت    ــت كي ـــر از قراب ــدر آن شهــ  وان
 دست بــر نبـضش نهـاد و يـك بـه يـك             

  

 جز طبيـب و جـز همـــــــان بيمـار نـي             
  هـر شـهري جداسـت      كــــه عـلاج اهـل    

ــستت  ـــا چي ـــوستگي بـ ــشي و پيـــ  خوي
 پرسيـــــد از جــور فلــك  بـــــــــاز مي

                                          )149- 146/1(  

  )3(طرح       

 ]درون داستاني[   مولانا در حد يك شخصيت  
  برون داستاني
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ا    ادامه مي )  بازنمود ناهمگن    –كانون صفر   )(  146(داستان با روايت مولانا در بيت        يابد، امـ
در بيـت   )  باز نمـود همگـن     –كانون دروني   (حكيم  روايت در سطحي بالاتر به روايت مرد        

 –كانون صـفر    ( دوباره با روايت مولانا     ) 149(سپس در بيت    . سپرده ميشود   ) 147 - 148(
  .يابد  ادامه مي) باز نمود ناهمگن 

ها چنان با دقت و زيركي از جانب طبيب الهي صورت ميگرفت كه كنيزك پي به                اين پرسش 
اين معني را مولانا در پي تمثيـل بيـرون آوردن خـار از پـا بيـان         .مقصود طبيب الهي نميبرد     

  ).1طرح )( باز نمود ناهمگن -كانون صفر(ميكند 
  : اما 

ــود    ــتاد ب ــين اس ـــار چ ــيم خـــ  آن حك
 زآن كنيـــزك بــــــــر طريـــق داســـتان

ــا مي  ــصه ه ــيم او ق ــا حك ــاش ب ــت ف  گف
ــمرد    ـــر ش ــهر را او بــــــ ــتان ش  دوس

  

ــت ميـ ـ   ــي آزمـ ـ  دس ــا م ــه ج ــا ب  ودزد ج
 بـــــــــاز ميپرســـيد حـــال دوســـتان   

ــهرتاش    ــان و شـ ــام و خواجگـ  ....از مقـ
ــرد   ــام ب ــر را ن ــهري دگ ـــد از آن ش  بعـــ

                                      )156-150/1(  
      )157/1—162/1( پـيش رفتـه اسـت    - با باز نمود نـاهمگن  -روايت با كانون صفر مولانا   

  ).طرح الف(
آيد كـه البتـّه      وجود مي الوگي ميان حكيم الهي و كنيزك ب       به بعد، حالت دي    )163(اما از بيت    

  :و به روايت ميپردازد  يابد در خلال روايت، مولانا در داستان حضور مي
گفت چون بيرون شدي از شـهر خـويش 

 و از آن هـم گذشـت      : نام شـهري گفـت      
ــرد    ــصه ك ــه ق ــه خان ــهر و خان ــهر ش  ش

  ).طرح الف)(بازنمود ناهمگن. كانون صفر(
 نــبض او برحــال خــود بــــد بــي گزنـــد
نبض جـست و روي، ســرخ و زرد شـد 
 چون ز رنجور آن حكـيم ايـن راز يافـت          

  
 دانستم كـه رنجـت چيـست زود       : گفت   

 ـ    ــ ــتي توبيـ ــهر بودس ــدامين ش  ...ش در ك
 ...رنــگ رو و نــبض او ديگـــــر نگــشت  

ــي رخ گــشت زرد  ــد و ن ــي رگــش جنبي  ن
                                          )163-166/1(  

 تـــا بپرســـيد از ســـمرقند چـــو قنـــد    
ــد    ــرد شـ ــر فـ ــمرقندي زرگـ ـــز سـ  كــ
 اصــــل آن درد و بــــلا را بــــاز يافــــت

                                       )169—167/1(   
 ر خلاصت سحــــرها خـواهم نمــــود       د
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 شــــــاد باش و فـارغ و ايمـن كـه مـن           
 هــــان و هان ايـن راز را بـا كـس مگـو            

                       

 ...آن كنـــــم با تـو كـه بـاران بـا چمـن              
 گر چـه از تـو، شـه كنـد بـس جـستجــو             

                                         )174—171/1  (
  

)  167/1-169) (طرح الـف  (آغاز ميشود   )  باز نمود ناهمگن     -كانون صفر (روايت از مولانا    
مي افتد، اما بـاز هـم ايـن         )  باز نمود همگن   –كانون دروني   (ت حكيم   دسو در ابيات بعد ب    

  ).طرح ب (مولاناست كه راوي اصلي داستان است 
لة كتمان سر به بيان فوايـد سرپوشـي آن و در پـي آن               ئتوصية حكيم به كنيزك، مبني بر مس      

) 175/1-181(تفاوت ميان وعدة حقيقي و وعده هاي دروغين از سوي مولانا منجر ميشود              
  ): 1طرح (

 گـــور خانـــه راز تـــو چـــون دل شـــود
  

ــود      ــل شـ ــر حاصـ ــرادت زودتـ  ...آن مـ
                                            )175/1(  

  ) :طرح الف ( يابد  ادامه مي)  باز نمود نا همگن -كانون صفر(پس داستان با روايت مولانا 
ــرد  ــاه ك ــزم ش ــد از آن برخاســت و ع  بع

  
  شــــمه اي آگــــاه كــــردشــــاه را از آن  

                                          )182/1(  
  گويي حكيم الهي در پاسخ به سوال مقدري كه پرسيده شد ، چاره اين گرفتاري چيست ؟ 

  ):طرح ب (  باز نمود همگن، پاسخ ميدهد –با كانون دروني 
ــت  ــرد را  : گف ــان م ــود ك ـــدبير آن ب  تـ

 هر دورمــرد زرگــر را بخــوان ز آن شـ ـ  
  

ــن درد را    ــي ايــ ــم از پــ ــر آريــ  حاضــ
ــا زر و خلعــــت بــــده او را غــــرور   بــ

                                    )184—183/1(  
  .ابراين رسولاني را براي آوردن زرگر ميفرستدنيابد، ب حكيم چارة بيماري كنيزك را در مي

  ):فطرح ال( باز نمود ناهمگن، روايت ميشود -اين ابيات با كانون صفر
ــك دو رســول  ــتاد آن طــرف ي ــه فرس  ش
ـــا ســمرقند آمدنــد آن دو رســول     تـــ

  

ــدول      ــس عــ ــان بــ ــان و كافيــ  حاذقــ
ــضول   ــنگ فــ ــر شــ ـــراي زرگــ  از بـــ

                                       )186-185/1(  
  : رسولان با گفتاري نرم و وعده هاي زياد زرگر را از شهر به سمت كنيزك ميكشانند 

 ــ ــف استــ ــاي لطي ــت ك ــل معرف ــفت    ـاد كام ــدر صـ ـــا، انـ ــدر شهرهــ ــاش انـ  فـ
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ــري   ـــراي زرگ ــه از بــــ ــلان ش ــك ف  ن
ــيم   ــر و زر و س ــت بگي ــن خلع ــك اي  اين

  

 اختيـــارت كــــــــرد، زيـــرا مهتـــري   
 چـــون بيـــايي، خـــاص باشـــي و نـــديم

                                            )189-187 /1 ( 
  ).طرح د ) ( بازنمود همگن -كانون دروني( است اين ابيات از زاويه ديد رسولان بيان شده

  .سوي كنيزك رهسپار ميشود نجامش، بدر ادامه، زرگر غافل از سرا
) طـرح الـف   ( باز نمود ناهمگن، بيان ميكنـد        –اين بخش از داستان را مولانا با كانون صفر          

)197-190/1:(  
ــرد   ــادمان در راه مــ ــد شــ ــدر آمــ  انــ

 ــ ــشاه بردنـ ــوي شاهنـ ــازدسـ ــه نـ  ش بـ
  

 )190/1(بر كان شاه قصد جـانش كـرد       بي خ   
 )196/1( تا بسوزد بر سر شمـــــــع طـراز      

                                              
  :گويد  برافروخته كرده و خطاب به او ميعمل زرگر مولانا را

 اي شــده انــدر ســفر بــا صــد رضـــا     
  

 )193/1(خود، به پاي خويش تا سـوء القـضا      
  

  
  
  
  

  ):طرح ب (به پادشاه توصيه ميكند )  بازنمود همگن - كانون درونيبا( پس حكيم 
ــه : پــس حكــيمش گفــت كــاي ســلطان م

 تــا كنيــزك در وصــالش خــوش شــود    
  :پس

 ــ  ــشيد آن مهــ ــدو بخــ ــه بــ  روي راشــ
  

آن كنيـــزك را بـــدين خواجـــه بـــده      
ـــود   ــش شـ ــع آن آتـ ــلش دفـ   آب وصـ

)199-198/1(   
 جفت كـرد آن هـر دو صـحبت جـوي را           

                                         )200/1(  
پس از سپري شدن شش ماه حكيم الهي شربتي ساخت و به زرگر داد و آن باعث رنجوري                  

  ) :طرح الف)(  باز نمودن ناهمگن -كانون صفر(او و در پي آن دلسردي كنيزك شد 
ـــاه مي   ــش مــــــ ــدت ش ــدم ــامراندن   ك

 بعــد از آن از بهــر او شــــــربت بــساخت
 تــــــا بــه صــحت آمــد آن دختــر تمــام   

ــر مي   ــيش دخت ــورد و پ ــا بخ ــداختت  گ

  )ج(طرح       

درون داستاني    [    يك شخصيت مولانا در حد  [  
 محور افقي
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 چــون ز رنجــوري جمـــــــــال او نمانــد
 چون كه زشـت و نـاخوش و رخ زرد شـد           

                        

 جــــــــان دختــر در وبــال او نمانــد   
ــد    ــرد ش ــدك در دل او س ـــدك ان  انـــ

                                       )204-200/1(  
  ):1طرح ( هاي مادي ميگيرد ولانا دليلي بر پايدار نبودن عشقزوال عشق كنيزك را م

 عــشق هــايي كــز پــي رنــــــــگي بــــود
  

ـــود     ـــت ننگــي بــ ــود عاقبـــ ــشق نب  ع
                                           )205/1(  

. طور مستقيم نظر و عقيده خـويش را بيـان ميكنـد           يابد و ب   ان حضور مي  پس مولانا در داست   
گاه مولانـا در داسـتان كـه باعـث سـكته اي كوتـاه مـدت در مـتن ميـشود، از                       حضور گاه   

  ):طرح ج(ن مي آيدويژگيهاي سبكي اوست ، در اين حالت مولانا در حد يك شخصيت پايي
ــسري   ــودي يكــــ ــگ ب ــم نن ــاش آن ه  ك

  
ـــرف   ــا نــــــ ــد داوريت ــر وي آن ب  تي ب

                                           )206/1(  
در پي بيان عاقبت زرگر، تمثيلـي را بيـان          )  باز نمود ناهمگن     -كانون صفر ( در ادامه مولانا    

  :ميكند و با تشبيهي آن را به زرگر نسبت ميدهد 
ــرّ او  ــد پ ــاووس آم ـــن ط دشمــــــــــ

  
ــسي شــه را بكــش   ــرّ اواي ب  ـــــــــته ف

                                           )208/1  (  
  :و سرانجام زرگر هنگام مرگش 

ــاف مــن : گفــت   مــن آن آهــــــوم كــز ن
ــين     ــز كم ـــحرا ك ــاه صـ ــن آن روب  اي م

  

 ريخــــــت آن صــياد، خــون صــاف مــن  
ـــتين   ـــراي پوســ ــدش بـ ــر بريدن  ... س

                                         )215-209/1(  
)  باز نمود ناهمگن -كانون صفر(اين بار مولانا . اين ابيات با نقل قولي از مولانا همراه است

پنهان ميـشود و بـه او  زبـان ميدهـد تـا              )  باز نمود همگن     –كانون دروني   ( در پس زرگر    
  ):طرح ب (داستان را از زبان خودش بازگو كند 

ــت در دم ز   ــت و رف ــن بگف ــاك اي ــر خ  ي
  

ــاك      ــشق پ ــج و ع ــد زرن ــزك ش  آن كني
                                           )216/1(  

  ) طرح الف(
  )217/1-221(از ديد مولانا زوال عشق كنيزك دليلي است بر ناپايدار بودن عشق مادي 
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  :از آنجا كه ميگويد
ــت   ــاقي اس ــو ب ــزين ك ــده گ ــشق آن زن  ع

  
 فزايــت ســاقي اســت  كــز شــراب جان   

                                           )219/1(  
ملـك دنيـا    «ممكن است سوالي در ذهن خواننده ايجاد شود كه چگونه پادشاهي كه هم در               

راضي به مرگ كسي شود؟ پاسخ به اين سوال منجر به نتيجه گيري             » بودش و هم ملك دين    
جـزاء حكايــت خــاص  ايــن اســلوب يعنـي نتيجــه گيــري از ا « . مولانـا از داســتان ميـشود  

مولانا در پاسخ به پرسش، بحث مفصلي دربارة        ). 43شرح مثنوي شريف، ص     ( »مولاناست
ود دليلي همچون كـشته شـدن   تفاوت عمل مرد كامل و مردم ناقص ميكند و براي حرف خ         

  ).224/1( آورد  دست خضر ميپسرك ب
. هوت و غـرض   كنـد نـه از روي ش ـ      مولانا معتقد است مرد كامل بحكم وحي الهي عمل مي         

 ـ » برائت ساحت   «ولانا براي   آنگاه م  اگـر پادشـاه از روي هـوي و      : صراحت ميگويـد    خود ب
  :آوردم  هوس باعث مرگ زرگر ميشد من نامش را بر زبان نمي

ـــام او   ــسلمان، كـــ ــون م ــدي خ ــر ب  گ
  

ــام او    ــن نـ ــي مـ ــر بردمـ ـــافرم گـ  كـــــ
                                               )239/1(  

  :نتيجه 
و انتخاب كانون مناسب از سوي خالق ميتواند باعث ارتبـاط مناسـب بـين راوي ، روايـت                   

در . يكي از شگردهاي سبكي مولانا، در داستانسرايي اسـت        خواننده شود؛ كه بكارگيري آن      
به مثنوي مولانـا شـكلي متفـاوت و         ) تعليمي( هم تنيدگي بخشهاي داستاني و غير داستاني        

  . است كه حضور راوي، در هر دو بخش آن انكار ناپذير استخاص بخشيده 
 پردازي، بـال و پـر دادن        امواج قصه هاو انديشه ها و گاه در هم تنيدگيهاي آنها ، شخصيت            

ي گـاه در     در ابيات و حت ـ    ها و در پس آن تغيير زاويه ديد در نتيجه تنوع گفتگوها           به گفتگو 
  .از ويژگيهاي  سبكي مولاناست  ،مصراعها

داستانهاي مثنوي مولانا از كانون ديد وي كه همان داناي كل است با كـاركردي توضـيحي،                 
).  بـازنمود نـاهمگن    -كـانون صـفر   (آغاز ميـشود  ... ، كنشها و    ها در مورد شخصيتها ، حادثه    

هنگاميكه مولانا روايتگر داستان است ، گويي از بالا به داستان مينگرد و روايـت داسـتان را                  
عهـده  گتـري ب   غيـر داسـتاني را بـا حـضور پررن           بخـشِ   گاه، روايت  ،راوي. ردبه عهده ميگي  
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دست شخصيتها ميسپارد و در پس آنان پنهـان         رشته كلام را ب   )مولانا(ه ،راوي   ميگيرد، اما گا  
در اينصورت  داستان معمـولاً بـا نقـل قـول            . ميماند و از چشم شخصيتها به داستان مينگرد       

صورت اگرچـه داسـتان از زاويـة ديـد          مـراه اسـت ، در اين ـ      اه غيـر مـستقيم ه     مستقيم و گ ـ  
بيان ميشود، اما در سطحي فراتر ايـن مولاناسـت          )  بازنمود همگن  -كانون دروني (شخصيت

ا گـاه در د  ).  بازنمود ناهمگن-كانون صفر(كه روايتگر حقيقي داستان است    اسـتان بطـور   امـ
بدسـت  )  بـازنمود همگـن    -نـي كانون درو (صورت مستقيم ، روايت را      محدود، شخصيتها ب  

تغيير كانون روايت در داستان، علاوه بر پويايي و لذتّ بخشي در خواننده ، باعث               . ميگيرند
، ملمـوس شـدن داسـتان، درگيـري ذهـن و      ) بخـصوص در گفتگوهـا  (تغيير حجم داستان    

  . احساس تعليق يا انتظار خواننده براي پي بردن به پايان داستان ميشود
  

        :   پانوشت  
له ئآيـا مـس   :  به رابطة روايت كردن با مصالح خودش ميپردازد          (Distance) » فاصله   « -1

آيا قصه با گفتار مستقيم ، غير مستقيم يـا غيـر            . روايت كردن است يا به نمايش گذاشتن آن       
  مستقيم آزاد بيان شده است؟

ــه وجــه را مي : (Mood) وجــه -2 ــه  مقول ــه دو مقول ــوان ب             و (Distance) » فاصــله «ت
 و توضـيح چـشم      1توضيح فاصـله در شـماره       . ( تقسيم كرد    (Perspective)چشم انداز   

  )انداز درون متني است
شود و با عـواملي همچـون پـيش بينـي ،            كه به ترتيب زماني مربوط مي     ) order( ترتيب   -3

 »داسـتان « و(Plot)  »پيرنـگ «بازگشت به گذشته يا زمان پريشي كه بـه ناهمـاهنگي ميـان    
  .، سرو كار دارد  داستان هماهنگ است يا خيرمربوط ميشود و اينكه آيا زمانبندي طرح با

اي را حذف    تواند قطعه  اين نكته را بيان ميكند كه روايت چگونه مي         (Duration) تداوم   -4
  .كند، بسط دهد ، خلاصه كند ، درنگ كوتاهي ايجاد كند و نظاير آن

كبـار در  اي ي كـه حادثـه  : ه به مسائلي از ايـن قبيـل ميپـردازد    ك( Frequence) بسامد -5
بار ذكر شده، يكبار اتفاق افتاده اما چند بار ذكر شده، يـا چنـد بـار                 روايت اتفاق افتاده و يك    

  .اتفاق افتاده و چند بار ذكر شده يا چندين بار اتفاق افتاده و فقط يك بار ذكر شده است
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 وجـود دارد كـه بـه خـود عمـل روايـت كـردن                »لحن  «م  اي با نا   سرانجام مقوله :  لحن   -6
 زمان روايـت و زمـاني   در اين ميان.ند ه نوع راوي و شنونده اي مورد نظركه چ اين. ميپردازد

وقـوع تركيبهـاي    . ايي كه بـازگو ميـشوند     شود و عمل روايت كردن و رويداده      كه روايت مي  
همزمـان بـا    ) اي مانند رمان نامـه   (توان حوادث را قبل ، بعد يا        مي. گوناگون امكان پذيرست    

داخـل  (Heter Odiegetic)راوي ممكن است خارج از روايت خود. وقوع آنها بيان كرد 
) شوندمانند روايتهايي كه به زبان اول شخص بيان مي (  (Hom Odiegetic)روايت خود

پيـشدرآمدي  ( ». آن باشـد (Qut Odiegetic)يا نه تنها داخل روايت بلكه شخـصيت اول  
  ) 145-140صص هاي ادبي ،  نظريهبر
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